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از حملات    گرید  یکیهگل است. فلسفه هگل،    ،یستیدئال یوا  زیفلسفه خردست  ،یپساکانتهای  شیگراترین  مهم  ن یاز ا  یکی

است که    یلسوف یف   ناًیقیشود. او  یفلسفه غرب محسوب م   خیدر تار  ییو فردگرا  ییبه خردگرا  یضد روشنگر  نیادیبن

مدرنگام  ن یدتریو شدترین  مهم پست  به سمت  را  ااشتبرد  سم یها  توانست  لذا  پست    ی ستمیس  سمیدئالی.  تفکر  در  را 

  ی زیقبل از خود برداشت و خردست  لسوفانیفراتر از همه ف  یدانستن سوژه، گام  ینیشیکند. کانت با پ  یگذارانیبن  سمیمدرن

گام    چهارلذا او    .برداشته است  فی گام را ضع  نیاما هگل معتقد بود کانت ا  ؛زد  دی و جامع، کل  کیستمات یرا به طور س 

  سمیپست مدرن خ یرا در تار سمیدئالیبرداشت تا پروژه ا سمیپست مدرن یریگکانت، در شکلتر از یافراط  یرا حت یاصل

. تناقض،  2کند.می  را خلق  ت یکل واقع  ییسوژه به تنها  . 1عبارتند از:    ی و اوج خود برساند. آن چهار گام اصل  تیبه نها

امر   کی قتیاست، حق زیآمتناقض ت،یواقع  ی . از آن جا که شاکله اصل3 و موجب تکامل است. یامر ممکن، واقع کی

و    ید یکل  ار یسهم بس  ،یچهار تز اصل  نی. هگل با ایاست نه فرد  یعملکرد جمع  یجهان، دارا  .4است.    ریو متغ  ینسب

 برداشت.  سمیو شکاکانه پست مدرن یست یدئالیا یمبان تیرا در انسجام و تثب یجد
 
 

 . یزیسوژه، خردست سم،یکانت، هگل، پست مدرن: واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1

مند برای نسل بعد خود بر جا    به عنوان محرک اصلی جریان پست مدرنیسم، میراثی ارزش  1کانت

، دستگاه او طلیعه مواضع تند  جهتبه همین    ؛است  «سوژه و ابژه » گذاشت و آن گسسست بنیادی  

های  ، گرایش ؛ از این رو  رودمی  واقعیت ستیزی و خرد ستیزی برای جریان پست مدرنیسم به شمار 

ظهور پیدا کردند و دغدغه اصلی آنها درباره اختلاف اصلی    ،مختلفیهای  فلسفی پساکانتی به گونه 

واقع گرایی و عینیت گرایی به  » نیز فیلسوفی است که با این ادعای کانت که    2سوژه و ابژه بود. هگل 

است بست رسیده  است   «بن  گام   ،موافق  مدرنیسم  اما  پست  برای شکل گیری جریان  او  که  هایی 

 تر است.شدیدتر و به نوعی افراطی برداشته است، قطعاً

که    تفاوت بسیار جدی در شکل گیری جریان مدرنیسم داشتند؛ با این    تأثیر این دو فیلسوف،  

شود و هگل، همان مدعیات کانت را به نهایت  می  کانت به عنوان محرک اولیه این جریان شناخته

از آن یافت. به طوری که کانت فقط محتوای  تر  نمی توان افراطی   : خود رساند و شاید بتوان گفت

معرفت را ذهنی کرد و نومن را به عنوان ماده و منبع معرفت منکر نشد؛ اما هگل حتی نومن را وارد  

 ذهن نموده و همه واقعیت را از آن سوژه کرد. 

شود تا    بیانلذا قبل از پرداختن به مبانی فکری هگل، لازم است مبانی معرفتی پست مدرنیسم  

پردازیم، می آنچه که در این بخش به آن .گرددتبیین  کاملاً ،گذاری هگل بر این جریانتأثیرمیزان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

زاده   .1 کانت  درگذشته    1724آوریل    22ایمانوِل  وی  1804فوریه    12و  است.  جدید  فلسفه  در  محوری  چهره  ؛ 

مهم در مابعد الطبیعه، معرفت شناسی،    تأثیرگرایی ابتدایی مدرن را درهم ریخت، و تا به امروز  گرایی و عقلتجربه

 ادامه دارد.  ها اخلاق، فلسفه سیاسی، زیباشناسی و دیگر حوزه 

لوتری به دنیا امد. او    ای مؤمن به تعلیمات مسیحی شاخهدر خانواده اشتوتگارت   میلادی در  1770اوت    27هگل در     .2

اش نظریه ایدالیسم مطلق را بنا نهاد و  یک فیلسوف بزرگ المانی و به وجود اورنده ایدِالیسم المانی بود. او با فلسفه

  ورد.آ وجود هتوانست انقلاب بزرگی در المان ب 
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توان این مبانی را از متفکران مختلف  می  شاکله اصلی معرفتی جریان پست مدرنیسم است که به نوعی

 این جریان به دست آورد. 

 اولیه در معرفت شناسی پست مدرنیسم اصل . 2

  ی بلکه در همه علوم انسان  یمعرفت شناس  ینه پست مدرن نه فقط در زم  یمبان  یدانست که تمام  باید

اثبات  چرخد. همانمی  ینقطه اساس  یکمحور    بر.. (  .و   یجامعه شناس  یریت،)اقتصاد، مد طور که 

همان    یآن نقطه مرکز  شود؛می  شناخته عصر مدرن از پست مدرن    یزموجب تما  ،یهمان نقطه مرکز

را قبول ندارد. آنها    یقتوجه واژه حق  یچ به ه  یسم چون پست مدرن  است؛   «یتواقع»   یا  «یقتحق» محور  

ه که  هستند  علم  یمعرفت  یاتنظر  ی ورا   یتیواقع  یچ قائل  مدرن   یو  پست  ندارد.    مصرانه  ،هاوجود 

   .(33 ، ص1391 ،1یون)است« افسانه است یقتحق»  یند:گومی

به عنوان اصل محور  یتغیرثابت و لا  یقتحق   ،در مقابل، عصر سنت و مدرن   ی و ضرور  یرا 

تمامیشپ م   یاتنظر  یفرض  ا یخود  به شدت  مدرن  پست  اما  طرد  یندانند.  را  ثابت    ؛کندمی  امر 

که    آورده استمدرن،  متفکران برجسته پست   یبرخ  یاسام  بیاناز  در کتابش بعد    یون که است  همچنان

  ایده   علیه من هایتحلیل  همه» :کرده است تعیینگونه ینپست مدرن را ا یاهداف اصل 2فوکو یشلم

 .(11 :1988 فوکو،)  «هستند بشری کلی، هستی الزامات
 سعی   بلکه   نیست،   حقیقت  شرایط   و   بنیان  یافتن   دنبال   به   مدرنیسم  پست »   : معتقدنداین متفکران نیز  

 (. Lentricchia, 1983: 12« )کند قدرت اعمال،اجتماعی  تغییرات ایجاد  منظور به  دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کریگ استیون .1 کانادایی  1960آگوست    19متولد   هیکس رونالد  فیلسوف  دانشگاه  -،  در  وی  است.  آمریکایی 

 د. کنهدایت میکند و در آنجا مرکز اخلاق و کارآفرینی را نیز می راکفورد تدریس

مورخ    ،یاجتماع  پردازهینظر  کی.  او  ، یکی از شهرهای فرانسه به دنیا آمدپوآیته میلادی در  1926میشل فوکو در   .2

درباره نسبت دانش و قدرت در جهان شهرت دارد.    اش هیبه خاطر نظر  شتریاست که ب  یفرانسو   یو منتقد ادب  شهیاند

کرد و خود را منتقد  می  ها را ردعنوان  نیا  شود، یپست مدرن و پساساختارگرا شناخته م  یفوکو که به عنوان متفکر

 خواند. یم ته ی مدرن خیتار
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،  است  یثابت و کل  یقتانکار حق  ،پست مدرن  یدر معرفت شناس  یهکه روشن شد اصل اول  حال

ی  اصل کل  ین از لوازم ا  استمتصور    ،پست مدرن  یکه برا یمعرفت  یمبان  یتمام  یمکن  بیان  یداکنون با

اصل به   ینبه عنوان لوازم ا یزن  یمبان ینانکار شود، ا یکل یقتحق  یمعنا که وقت ین؛ به ابرآمده است

ثابت به عنوان    یکل  یقتکه حق  یطور که در تفکر مدرن، هنگام  قابل تصور است. همان  یسادگ

؛  ینقابل تصور است. بنابرا  یدئالیسمیا  یشود، لوازم آن به عنوان مبانمی   مورد قبول واقع  یاصل کل

 .  است یثابت و کل  یقتعدم وجود حق ،پست مدرن یمعرفت شناخت یهاصل اول

 پست مدرن عبارتند از: یاصل در معرفت شناس ینبه عنوان لوازم اشناخته شده   مبانی

 شکنیشالوده. 2-1

مهم  یکی  شکنیشالوده   جریان مدرن  یاساس  ی مبناهاترین  از  پست  م  ، تفکر  شود. ی محسوب 

اصل   1یدا درژاک موسس  عنوان  غالباً می   شناخته  شکنی،شالوده   یبه  او  تفکر  جر  شود.    یان با 

  یاتو فلسفه ادب  یشگرف در نقد ادب  یتأثیراو نخست    ی. آرااست   یشکنو شالوده   یشکنارساخت

 .(10: 1385 )موفه،  معرفی شدفلسفه  یخ مهم در تار یاربس یلسوفیبه عنوان ف عداما ب ، گذاشت

معنا    ین ساختارگرا قرار دارد؛ به ا  یشهاست که در مقابل اند  یروش   ی،اختارشکنساصل روش    در

.  استمفروض گرفته در متن    یشاز پ  یها و ساختارهانگرش  یکه ساختارشکن به دنبال حذف تمام

که در    میاند، مفهویافته اختصاص    «ساختار» از هم گشودن مفهوم    یفهبه وظ  یدا از آثار در  یلذا برخ

  کندمی  عمل  ی محدوده مهارنشدن  یکدادن آن به    یلمعنا در متن و تقل  ی متوقف کردن باز  یراستا

 . (6 :1380 یس،)نور

و  ها  ی دوگانگ  یشه هم  ،بشر  یخدر تار  یدگومی   شود کهمی  شروع   جا  ین از ا  یدا در  ی اصل  بحث 

علت و معلول، زن و مرد، آسمان و   یا جوهر و عرض  یدوگانگ ؛ مانند وجود داشته استها ی دو قطب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تبار فرانسوی که به خاطر کار  فیلسوف الجزایریاست.    2004اکتبر    8و متوفای    1930ژوئیه    15ژاک دریدا متولد   .1

  و   کرد  تحلیل  را   بسیاری  هایمتن  زمینه  این  در   او.  رسید  شهرت   به   واسازیروی نوعی نشانه شناسی مبتنی بر فلسفه  

فراوانی    تأثیر  معاصر  ادبی  نقد  و  مدرن  پسا  فلسفه  بر  وی  نظریات.  داد  گسترش  پدیدارشناسی  چهارچوب  در  را  آنها

 . اندترین فیلسوف پایان قرن بیستم نامیده ای برجستهگذاشت. ژاک دریدا را عده 
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  ،های دوگانگ ینمختلف، اهای اساس تفکر بشر هستند. در فلسفه ها ینو... ا  یمکتوب و شفاه ین،زم

ا  یکی  یادهند و هر فلسفه می  یلتفکر را تشک  وده شال   ین الذا    .است  یرفتهرا پذها  یدوگانگ   ین از 

آزاد شود.  ها ی دوگانگ ینبرسد که از ا یبه مقام یدبشر با :یدگومی  یداوجود دارد. اما در یدوگانگ

در   را یزچ همهبوده و ها یدوگانگ ینا یرکند؟ چون اس یشرفتنتوانسته پ ،یدچرا فلسفه در عصر جد

 .یندبمیها ین ماده، جوهر و عرض و امثال ایرقالب علت و معلول، ماده و غ

متاف  یگرتوان صورت دمی  که  یبا ساختارشکن  دریدا با حذف  می  دانست،  یزیکنقد  خواهد 

را در    ینقش مرکز مقتدر، مسلط و متعال  یر،مس  ین کند. در ا  «کشف حجاب»   یقت ساختارها، در حق

 خود ساختار آشکار سازد.  یساختارمند

لف  ؤم  یحآشکار و صرهای  یام چگونه پ  که  ین نشان دادن ا  ی است برا  یندیفرا  ،یشکنشالوده 

نت  ،اثر  یکخالق    یامتن    یک گردد و در  می  و محو  یفعرضه آن اثر تضعهای  جنبه   یگرد  یجهدر 

  سپرده   یو به فراموش  یردگمی  آن قرار  یفرعهای  تحت الشعاع جنبه   ، اثر  یکلف  ؤ م  یاصل  یام پ  یت نها

 . (19-22 :1380 ی، شود ) نوذرمی

و در    یندگومی  «ییپساساختارگرا» کرد که به آن دوره  ای  خود را وارد مرحله  ،کار  ین با ا  دریدا

رو طرح  با  که  بود  او  مبان  یننخست  ،یشکنشالوده   یکردواقع  و  مقدمات  گفتمان    یمباحث 

 ی به کل  یلسوف که فای  همان دوره    یعنی  .(509  :1387  یقت، )حقنمود   یزیریرا پ  ییپساساختارگرا

است که اصل تفکر پست    یافتیهمان سبک و ره  ینا  ؛ است  یته  یو نگرش  یاز هرگونه ساختار و مبان

 داده است.    یلرا تشک یسممدرن

  شکنیشالوده   ، یسمدر پست مدرن  یل تحل  ی و اصل  یدی کلهای  از روش   یکیمعلوم شد که    پس

  تلقی  ی و ساختارها و مبان  یادهابردن بن  ینحذف و از ب   ،آن  یکه هدف اساس  است  یساختارشکن  یا

و    است   یکل  یوجود ساختار و مبان  ،یثابت و کل  یقت لازمه وجود حق  از آن جایی کهو  شود  می

  یزکنند، بالطبع وجود ساختار و شالوده را ن   یرا نف  یثابت و کل  یقتحق  ،یسمکه پست مدرن  یهنگام

 .نمایندمی طرد اساساً
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 زبان محوریت  .2-2

صورت   ین ندارد، در ا ییو ثابت در نزد پست مدرن معنا یامر کل  یکبه عنوان  یقت که حق هنگامی

به عنوان قوه   یگرد باق  یزی، وجود نخواهد داشت و تنها چاست  یاتکه مدرک کلای  عقل    یکه 

صورت    این، در  استوجود نداشته    یقتیحق  ،زبان  ی در ورا  ی وقت  ، یبه عبارت  . استزبان    ماند، صرفاًمی

  یت بلکه زبان موضوع  ،ابزار نخواهد بود  یک  و زبان صرفاً  شودمی  شناخته  یقتحق  ینخود زبان ع

توان  می  از راه زبان  معتقد است جهان را صرفاً  یسماست که پست مدرن  جهت  ین به هم  ؛کندمی  یداپ

در    ،نیست  یزبانهای  یجز باز  یزیچ  یزیکاند که متافکرده   یانب  بارهاشناخت. متفکران پست مدرن  

نه    است واقع    یفتوص  ی برا  یابزار  یککه زبان فقط    ند که متفکران عصر سنت و مدرن معتقد  یحال

دو    یناست و ا  یو کارکرد  ی شناخت  ی،ها، آگاهآن   نظراز  .  است  یقتخود موضوع و حق  که  ینا

  ین به هم  .یداند تا شناختمی  یکارکرد   را صرفاً  یآگاه  یسم،اما پست مدرن  .هستند  یختهباهم در آم

 .(209 :1391 یون،)است   به شناخت ندارد یربط یچ ه ،و کاردکرد بودن زبان یابزار جهت،

  برابر   در  مقاومت   واقعیت  یعنی  اصل؛  در   زبان  واقعیت  احتمالاً»   کند:می   یان ب  یریدا د  ژاک

 (. Dryda, 1978: 37« )محض پرانتزگذاری

  غیر  چیزی  ندارم   قصد  ، اماخلاقی اصول  طبق   من»   :در این باره آورده است  یزن  1یرورت  ریچارد

  توصیف  برای   آنها  کارگیریبه   با   دارم   قصد   بلکه   کنم؛  بیان   گیرم می  کار  به   که   را   واژگانی  از

   (. Rorty, 1989: 9« )بیفزایم آنها گیرایی بر  گوناگون، موضوعات

  یزن 2لیوتار ندارد.  یو نقش شناخت  یت نوع ماه  یچ ه ، پست مدرن  ی فکر  یستمزبان در س  بنابراین، 

به دوره پست  ها  و ورود فرهنگ   یبه جوامع پسا صنعت  یادانش بعد از ورود دن   یتمعتقد است که موقع

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ترین فیلسوفان تحلیلیِ معاصر و به از مهم  2007ژوئن    8درگذشته    –   1931اکتبر    4  زاده   ،ریچارد مک کی رورتی .1

 . است اگماتیستی ارائه کرده پر سنت  در بدیعی نظرات وی. است آمریکایی فیلسوف  ترینبزرگ برخیعقیده 

متفکر،   فرانسه است.  پاریس،  در  1998  آوریل   13  درگذشته  –  ورسای  در  1924  اوت  10زاده  ژان فرانسوا لیوتار،     .2

  ، فرانسوا لیوتار-که ژاناین  با وجودرود.  شمار می  به  دنیای امروزمدرن در    پستو از پیشگامان فلسفه    یب معروفاد

ترین  مهم  ،هستیمدرنیته بر وضعیت  پست  تأثیر   ارائه   و   مدرنپستفلسفه    تفصیل   امافعال سیاسی بود،  و      سه فران  اهل

  .شودشهرت وی محسوب می دلیل
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  ی پروسه که اواخر دهه پنجاه در اروپا آغاز شده در هر کشور  ینا  :یدگومی   است. او  یافته  ییرمدرن تغ

ماه معتقد است که  او  دارد.  را  اس  ،یدمعرفت در عصر جد  یت شکل خود  مباحثتزبان  مانند  ؛  ی. 

و    یانهرا  یک،جبر و انفورمات  یدجدهای  یه مشکل ارتباطات، نظر  ی،زبان شناسهای  یهو نظر  یآواشناس

اساس  ،  یورادر فن  ییراتو تغها  اطلاعات و داده   یره ذخهای  ی آن، مشکلات ترجمه، دشوارهای  زبان

شود. در  می  د و فروختهی مانند کالا تول،  یددانش را متحول کرده است. علم و دانش در عصر جد

دانش را   ی و هر دولت  یستعلم ن ی ورا  یقتیحق یعنی ؛ سکه هستند  ی علم و قدرت دو رو یدعصر جد

اخت ل  یاردر  بازساز  یوتار خود گرفته است.  ابزار  یزبان را    یباشناختی ز  یباز  یبرا  یکرده و آن را 

 .(104 :1391یون،)است داندمی

های  یت معتقدند که واقع  ،شانبر اساس مواضع پست مدرن   یزن   2ینون مک ک   ینو کاتر  1دورکین

  یتواقع  یک از زبان است که    ی شکل  ، یحهو صور قب   یرند گمی  بر اساس زبان شکل  صرفاً  یاجتماع

برا  یانه جورحمانه و سلطه یب بنابرا  یم تسل  یددهد که بامی  ان شکلبز   ی را    یحهصور قب  ین آن شوند. 

 .(22: 1993)مکینون، است  یاسیبلکه زبان سرکوب س  ،یستن ادی زبان آز

کند می  مفهوم را استعاری معرفیرود،  می  متفکران پست مدرن به شمار  ینترکه از مهم  یزن  3نیچه 

مفهوم    یکند و وقتیرا قبول نم  یکل  یمکه مفاه  است  متفکرانی  جزو  د؛ لذا پردازمی  به نقد آنو سپس  

و    فظ ل  ماند، صرفاًمی  یکه از دانش و علم باق  یزی وجود نداشته باشد، در آن صورت تنها چ  یکل

ذهن من  محتوای  در  ی که  یاز مفاه  یزیزبان خواهد بود. او معتقد است که جهان مرموز و اسرارآم

  جلوه   عینیاز جهان    ترواضح   حتیاست و    متمایز    یحسهای  از داده   یکله طورشود که بمی  ایجاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

حقوقدان، فیلسوف، وکیل و استاد دانشگاه نیویورک   2013 14و متوفای  1931دسامبر   11رونالد مایلز دورکین زاده  .1

 اهل ایالات متحده آمریکا بود. او سهم بزرگی در پیشبرد فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی داشت.

 فمنیست رادیکال، وکیل و کنشگر امریکایی است.   1946اکتبر  7کاترین مک کینون زاده  .2

بسیار    تأثیر ی مدرن  فریدریش نیچه شاعر، متفکر، منتقد فرهنگی و فیلسوف آلمانی است که آثارش در نقد فلسفه .3

ها« از  های »چنین گفت زرتشت« و »غروب بتعمیقی بر جریان فلسفی و روشنفکری پس از خود گذاشت. کتاب

 گذارترین آثار وی هستند.تأثیرترین و مهم
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که   یکزیعقل و فلسفه متاف  ثروت  ینتراصیلپردازد و بر  می  غیرواقعیجهان    قدبه ن  یچهکند. نمی

 . تازدمی ، به شدتاست یو کل دائمی یقتحق

  ،است  هستیبا    واقعی  یراتصال غ  یعنی  ؛استعاره   یک  به دست آمده ازاگر مفهوم  »   :یدگومی   یچهن

ابزار    یا   نشان دهدرا    ی زبان  یا   یفلسف  یا  یعلم  یقت است حق  ممکنپس چگونه     یقت حق  فهماصلا 

 .(55 :1391ی،)صادق «باشد؟

  ییگرا ینسب .2-3

مطلق باشد    «نفسه  یف» ارزش    ی وجود ندارد که داراای  یه قض  یچ است که ه  ، آن ییگرا  ی نسب  مضمون

اصل تناقض را به   یانمبناگراطور که  اصل  باشد. همان یه قض ینوابسته به ا، شانارزش یاقضا یگرو د

 دهند.می و مطلق قرار یه پا یهعنوان قض

از وجود هرگونه حق  صرف   یز ن  فوکو م  یادین،بن   یقتی نظر  ع  یدادی رو  یا ای  لفه ؤبه هر    ینک با 

  سیاسی  برچسب  شودمی  مربوط  طبقاتی  تضاد  به   که  چیزی  هر  به  من»   کند:می  نظر  یو  اجتماع  یاسیس

  برچسب   کنند،می  بروز  نهادها  و   انسانی  مناسبات  قالب   در  که   آن  پیامد   و   گرفته نشأت    آن   از   چه   هر  و

 (. Foucault, 1989: 104« )زنممی اجتماعی

همه جا موضوعات    اند.  قرار داده   یشرا اساس اعتقاد خو  ییگرای نسب  یزن  یسممدرن  پست پیروان  

که اصل    یمکرد  یانب  چون قبلاً  ؛رسدمی  گوش  در آن به  یباور  یتو نسب  یو مساوات طلب  یانتزاع

ای  یه پا  یه قض  یگرصورت، د  ین. در ااست  لق مط  یقت انکار حق  ،یسمپست مدرن  یشناسدر معرفت  یهاول

  ین خواهد شد؛ به ا  ینسب  ،یهبلکه ارزش هر قض  ،شود  یده شان با آن سنجوجود ندارد تا صدق و کذب

 یطی مح  یاسی،س  ی،اجتماع  ی،فرهنگ   یطرا شرا  یه ارزش هر قض  یمعنا که متفکران پست مدرن، مبنا 

تواند  ینمای  یه قض  یچ خاص خود را دارد، پس ه   یط شراای  هر جامعه  ؛ از آن جایی کهدانندمی  و...

 . استارزش ثابت و مطلق  یدارا

ب  هر به  کم  ،یمکن  یرتعب  تریش چه  تنها    یمرسمی  هستی  یمعنا  یامتن    یک  محتوایتر    الفاظ و 

  یل ساخته و تحم  یگردهای  انسانبلکه    ، یاءاش  حقیقی  ذات را نه  ها  عبارت   ینا  .کنیممی  بیان را    ییگرد

  آشکار   یاء امور و اش  یادیبنیب   یشهکشف اند  یندر هم  یر،و تفس  یرتعب  یخواهانه بودن ذاتدل  اند.کرده 
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تنها    ؛است  ذکرقابل    یزیهر چ  ،  صورت  ایندر    ،وجود ندارد  بیان   یبرا  یزیاگر چ  یراز  .شودمی

 .(207 :1379 ینو، و راب یفوس شوند )درمی  ایجادهستند که خودسرانه   الفاظیمتصور  یریفاتع

  «حق و باطل»   یا  «درست و اشتباه »   یا  «صدق و کذب» چون    هم   یاصطلاحات  یگرفرض، د  ین ا  با

  ی ادعاتوان  ی نم  یگرنخواهند داشت. د  ییمعنا  یچشوند و همی  محو  یسماز گفتمان پست مدرن  یکله ب

  جا  ین شود و در امی  یده خود سنج  ی چون آن شخص با مبنا  ؛صدق کرد  یا را متصف به کذب    یکس

 همه وجود ندارد.  یبرا  یکسانی یمبنا

 یسم پلورال .2-4

  یست که در عالم هستا  معنا  ین . اما در اصطلاح به ااست  ییگراکثرت  یدر لغت به معنا  پلورالیسم

  یگر،د  ی . به عبارتغیرحق  یگرانمن حق هستم و د  ید تواند بگوینم  یینی آ  یا ادعا    یچ کس و ه  یچه

  یحق  ،صورت  ین(، در اینیع   یت)عدم وجود واقع  یمکرد  یاندر پست مدرن ب  یهاول  یچون بر مبنا

  یان و اد  یاتبلکه همه نظر  ،را اشتباه دانست  یگریرا درست و د  ییکوجود نخواهد داشت تا بتوان  

 .  استداشته  یهرکدام سهمتوانند درست و حق باشند و می

مدرن  یقت،حق  در سو  یسمپست  پلورال  یآن  پلورال  یسمسکه  و  پست    یاصل  یتماه  یسماست 

پست مدرن است.    یزبان  یمعرفت شناس  یمنطق  یامدهایاز پها  یندهد و همه امی  یل را تشک  یسممدرن

حماها  آن جنبش   یت تمام  همه  از  را   فرقه ها  خود  فم  هم  ییهاو   یی،گراجنس   هم  ینیستی،چون 

و    یان اد  یو تمام  ای  طرفدار صلح و خلع سلاح هسته های  جنبش  یست، ز  یط طرفدار محهای  جنبش

 است.         یتدر انکار واقعها آن یمعرفت شناس یکردرو یامدنظرات پ این  .یرندگمی مکاتب به کار

  یچ و به ه  هستند درست    یبه نوعها  و مکاتب و تفکر  یاناد  یتمام  ،یسمپست مدرن  در  بنابراین

 .  یدمانند حق و باطل را وسط کش ،یالفاظ ی حوزه پا یندر ا یدوجه نبا

نخواهد    یفرق  یچه   ،. علم با جادویستن  یل و تخ  یت واقع  یانم  یزیتما  یگرتفکر، د  ین ا  مطابق

  یانم یمرز یچ ه یگرنخواهد بود. د  یدیتوح یان و اد یخرافه پرستهای فرقه ین ب یزیتما  یچداشت. ه

واقع و  ندارد  یاتاوهام  س  یحت   ،وجود      . تندهس  یواقعهای  یلمف  عنوانبه    یلیتخهای  یلمف  ینما،در 

تفس»   مانند  ؛یکلمات نخواهد داشت  یگرد  «افشا  یاو    یرکشف،  معنا  چون    ؛در گفتمان پست مدرن 
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بلکه در عصر    ،وجود ندارد  یتیواقع  ،که بنابر فرض  یاست. در حال  یتیکشف متفرع بر وجود واقع

 (210 ، ص1391یون،پست مدرن علم ساخته و پرداخته دست انسان است. )است

مدرن  بنابراین اصل،  پست  شرا  یلتشک  یعامل  را   ...و  یفرهنگ  یاسی،س  ی،اجتماع  یطمعرفت 

معرفت   قائلند که اساساًها  . آنیدندرا برگز  یافراط  یهنظر  یزاز او فوکو ن  یروی و به پ  یچه دانند. اما ن می

 با قدرت است.  یمساو

 یفعدم امکان تعر .2-5

انکار هم شامل    ین دانست که ا  یدمتفکران پست مدرن، با  یمطلق از سو  یقت از انکار وجود حق  بعد

  یوجود دارد که دارا  یمطلق  یهقائلند که نه قضها  آن  یعنی   یقات؛شود و هم شامل تصدمی  تصورات

ر  یگمرکب د  یمکه تمام مفاه یطیو نه مفهوم مطلق و بس  است  یگرد  یایهمه قضا  یارزش مطلق برا

 به آن برگردند.  

ارائه    یاء از اش  یقیحق  یفیتعر  یمتوانینم  یگر د  ، ق موجود نیستو مطل  یط اگر مفهوم بس  ین بنابرا

  یم، کن  یفرا تعرای  یءش  یمو اگر بخواه  یمکن  یفرا تعر  یاءاش  یمبتوان  یستممکن ن   و اصلاً  بدهیم

 خواهد بود.   یو شرح اسم یلفظ یفیتعر صرفاً

  پدیدهها   برای  غیرتاریخی  صالت ا هـیچ  یـرا ز  هستند؛ نگارا   نام  اش،تبارشناسیو   فوکو  شک،بی

  ها آن تعریف هم   تاریخ طول و در   تعریف  تـاریخ  طولدر  پدیدهها تبارشناسی، براساس.  نبودند قائل

  هد د   نشان   تا   گرفت   کار  به   تاریخ   مطالعة را در    تبارشناسی  نیچه   لیل، د  همین   به .  میشود  گرگوند

  خاستگاهیدر    یشه ر  بد،  یا  خوب   صفت   با   مفاهیم  توصـیفآن و    تـیذا   مبنای  بر  مفاهیم  تعریف

  نوعی   تبارشناسی  بنابراین،  (.50:  1390،یمونز)سا ستا  شـده   سپرده   فراموشی  به  کهدارد    تاریخی

 (. 184-189: 1387، شرت) مـیرود شـمار به   نگارانهنام ا یکردرو

  ،و زمان  یخفوکو، قائلند که تار  یچه،ن  یدگر،مانند ها  ؛مدرناز متفکران پست   یاریعلاوه بس  به

و    هستند   و حرکت  یلان در حال س  دائماً  یاء معنا که اش  ین . به ااست  یاء اش   ی برا  یو ذات  ی عنصر اصل

ممکن    اشیاء، ف  یصورت، تعر  ینو در ا  ییرند تحول و تغ  ین ع  ،یاءاش  اساساً  . ندارند  ی ثابت  یت ماه  یچ ه



 113  ...  سمیپست مدرن یمعرفت شناس خیسهم هگل در تار

 
  یت ماه پس    ، ندارند  ی صفت ثابت  یچ و ه   ییرند در حال تغ  دائماً   یاءکه اش  ی در حالچون    ؛ نخواهد بود

 کرد.  یفرا تعر یءثابت آن ش یت ندارند تا بتوان بر اساس آن خصوص یثابت

مان ممکن و احساسات  یز خودمان، غرا  یکرهای پ  یبایی،و ز  یقتحق  ینهما در زمهای  آرمان  کل

ورا تار  یت نسب  ی است  اما  برسند،  نظر  بالفعل درپ  یخبه  توهم آرامش    ین درهم شکستن چن  ینگار 

  وجود ندارند  یدار تبارشناس امور ثابت و پا  یدگاه استحکام و انسجام است. از د  یت، درباره هو  یبخش

  که  نیست پایدار کافی اندازه  به جسمش حتی چیز، هیچ انسان در»  (.212: 1379 ینو،و راب  ریفوس)د

 (.153 :1977 فوکو،)  «باشد  دیگران شناخت  یا و  خودشناسی برای مبنایی

  یممفاه  یفبه کار گرفت تا نشان دهد تعر  یخرا در مطالعه تار  یتبارشناس  جهت،   ینبه هم  یزن  نیچه 

دارد که به    یخیتار  یدر خاستگاه  یشه بد، ر  یابا صفت خوب    یممفاه   یفآن و توص  ی ذات  ی بر مبنا

 . (50: 1390 یمونز،سپرده شده است )سا یفراموش

  عکس،   به   بلکه   نیست،   بنیاد   یک   نهادن   بنا   تبار،   یافتن »   : ید گو می   خود   ی تبارشناس   یف در توص   یز ن   فوکو 

  ناهمگن   تبار،   یافتن .  رسید می   نظر   به   واحد   این   از   بیش   آنچه   کردن   تکه   تکه .  است   بودن   ثابت   توهم   زدودن 

 ( 206:  1387  شرت، ) «  آمده، است می   شمار   به   همگن   که   دهد می   نشان   را   چیزی   آن   بودن 

نتیجه،   به دنبال حذف هرگونه ثبات و کل   یسمپست مدرندر  ذات    یدگاه و هر د  یتدر اساس 

چرخد، انکار  می  محور آن  براصل اولیه که تمامی مبانی معرفتی پست مدرن  بنابرین    .استانگارانه  

گرایی و دیگر لوازم معرفتی . پست مدرنیسم با انکار حقیقت و واقعیت، نسبیاستحقیقت و واقعیت  

واقع  از  را  غرب  تفکر  سیر  و  ساختند  خویش  تفکر  اساس  عینیت را  و  عرصه  گرایی  وارد  گرایی 

 گرایی کردند. ذهن 

 پیوند فلسفه هگل با کانت به عنوان دو محرک اصلی پست مدرنیسم . 3

بر جا   بعد خود  برای نسل  ارزشمند  میراثی  اصلی جریان پست مدرنیسم،  به عنوان محرک  کانت 

بنیادی   گسست  آن  و  ابژه » گذاشت  و  باست  «سوژه  جهت.  اودین  دستگاه  تند    ،،  مواضع  طلیعه 

ست که بذر  ا  رود. در حقیقت اومی مدرنیسم به شمار ستیزی و خردستیزی برای جریان پست واقعیت 

مدرنیسم را با انقلاب کپرنیکی و ایدئالیسم استعلایی خود در زمین فکری غرب کاشت  اصلی پست 
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ای فراهم کرد و آبیاری کرد. کانت با ناشناختنی معرفی کردن واقعیات و اعیان خارج از انسان زمینه 

 گرایی و پدیدارگرایی شود.  که فلسفه غرب وارد ذهن 

 قابل  که  هاییابژه   همه  یعنی  باشد؛  مشاهده   قابل  زمان  یا  مکان  در  که  چیزی  »هرگوید:  کانت می

  موجودات   عنوان   به   خود  بازنمایی  شکل  در  که   هستند   هاییبازنمایی  یا   جلوه   صرفاً  ، باشند  کردن  تجربه 

  هیچ   ما  تفکرات  محدودة   از   خارج  و  شوندمی  بازنمایی  ها،دگرگونی  از  ایمجموعه  یا  ممتد

    (.Kant, 1781: A/519, B/ 491) ندارند« مستقلی موجودیت

فلسفی  های  ، گرایش جهتنقش بسیار مهمی را در این داستان ایفا کرد. به همین    ،لذا کانت

درباره اختلاف اصلی سوژه و    ،ظهور پیدا کردند و دغدغه اصلی آنها،مختلفیهای  پساکانتی به گونه 

 حل نمی شود.  ،از طریق خرد و که کانت مطرح کرداست ای ابژه 

 فلسفه خرد ستیز هگل. 4

. فلسفه هگل یکی دیگر از  استپساکانتی، فلسفه خرد ستیز هگل های ترین گرایش یکی از این مهم

هگل با این ادعای کانت که   شود.می حملات بنیادین ضد روشنگری به خرد و فردگرایی محسوب

به بن بست رسیده استگرایی و عینیت واقع»  اعتقاد کانت،  .موافق است  «گرایی  به  شناخت    چون 

شناخت    ینممکن خواهد بود و ا  ،یممکن است و شناخت ما فقط در حوزه تجربیرغ  ،ییاستعلا  یاناع

  هستند   یناشناختن  اًذاتنفسه  زیرا اشیای فی؛  نفسهست نه به خود اشیای فیا  نمود و پدیدار اشیابه    یزن

(Ibid, A/ 238-9, B/298.)   

و   برداشت  از خود  فیلسوفان قبل  از همه  فراتر  دانستن سوژه، گامی  پیشینی  با  بنابراین، کانت 

اما هگل معتقد بود که کانت این گام را ضعیف برداشته    ؛ خردستیزی را به طور سیستماتیک کلید زد

وجه  دست پیدا کند و به هیچ   ، تواند به پدیدارها و نمودهای تجربیمی   به باور کانت، سوژه فقط  است.

چرا    ، اما هگل با این قسمت از ادعای کانت موافق نیست  . تواند به ذات نومن شناخت پیدا کندنمی

که هدف فلسفه اصلی فیلسوف دست یافتن به اصل واقعیت است. باید دانست که هگل در تاریخ  

اما تا  دانست،    «مجهول مطلق» مدرنیسم، گامی فراتر از کانت برداشت. گرچه کانت نومن را  پست 

شود و به  داند و آن را منکر نمیمی  گرایی خود را حفظ کرده و نومن را به عنوان منبعحدودی واقع 
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ماده شناخت را محتوای معرفت معرفی کرد. در حالیمی  عنوان  و سوژه  پروژه    پذیرد  که هگل، 

کند. او معتقد است که نه تنها محتوای  می   طرد  گرایی را کاملاً خردستیزی را تکمیل کرده و واقع 

معرفت مخلوق سوژه است، بلکه کل واقعیت محصول سوژه است و سوژه به هیچ وجه از واقعیت  

 پذیرد.نمی تأثیرخارجی 

داند و همه چیز  می  بنابراین، هگل برخلاف کانت، هم محتوا و هم منبع معرفت را از آن سوژه 

همه چیز حول درک و بیان حقیقت، نه تنها در قالب جوهر بلکه  »   کند:می  شود. او بیان می  فقط سوژه 

 (.Hegel, 1807: 17« )در قالب سوژه، جریان دارد

گرایی دارد. به اعتقاد او، سوژه علاوه  با سوژه در نگاه واقعای  تفاوت ویژه ،  سوژه به اعتقاد هگل

 رود.می گونه است، بلکه جهان در حکم کل به شمارکه دارای ماهیتی خلاق  بر این

دانند که سوژه در آن وجود  ها میاز ابژه ای  در حکم یک کل یا مجموعه  را  گرایان، جهانواقع 

  در حکم یک کل را یک سوژه   او جهان  .اعتقاد دارد  ، که هگل به عکس این قضیه  دارد. در حالی

 در آن قرار دارند.ها داند که سوژه می

 نگاه هگل به سوژه دو لازمه اصلی به دنبال دارد:   

  ؛ تر از آنچه که کانت به دنبال آن بود، دست یابدتواند به کلیت و ضرورتی بیش می  هگل    (الف

به دنبال دارد و آن ذهن   ،چون کلیت و ضرورت در دستگاه کانت گرایی و ایدئالیسم  محذور 

لذا سوژه  توان به واقعیت نومن دست پیدا کرد.  چون او معتقد بود که نمی  ؛آن است  بودنمحض  

 کند.می  فقط امکان دسترسی به محتوای معرفت را فراهم

است ذهن  زاییده  ضرورت  و  کلیت  که  است  موافق  کانت  با  هگل  مسلکی    ؛پس  هگل  اما 

چون تمام واقعیت از خود   ،اساساین  داند. بر  می گزیند و کل واقعیت را زاییده ذهن میتر برافراطی

 آگاه شویم. ، م با ضرورت آنأتوانیم به کل واقعیت تومی گیرد،مینشأت  ما

اند  گرایی با جدا کردن سوژه و ابژه، نتوانسته گرایی و عینیتهگل معتقد است که الگوهای واقع   (ب

آن  دهند.  ارائه  انسان  از  درست  صرفاًها  تبیینی  را  ابزار  سوژه  یک  عنوان  کرده   ،به  اند  معرفی 

که اگر از    در حالی  اند.اند و معرفت را از ابژه آغاز کرده گرایانه از آن ارائه کرده وتفسیری تقلیل



 1402 بهار و تابستان، 43 شماره، 20  سال / فلسفه تحلیلیفصلنامه( دو نشریه علمی )   116

 
توان کل واقعیت را در  می  شروع کنیم و آن را ملاک همه چیز قرار دهیم، در آن صورت  ،سوژه 

به عبارت دیگر، اگر سوژه را نمونه کوچکی از    ؛ واسطه بیابیمبه طور حضوری و بی   ، درون خود

بدانیم، از  می   یک کل  الگوی کلی و ضروری  به کل، به یک  با تعمیم خصوصیات آن  توانیم 

 دست پیدا کنیم. ،جهان

توان به نحوی، هگل را خردگراتر از کانت دانست؛ چرا که مطابق تفسیر هگل، کل  می  پس

 واقعیت در نزد ما حاضر است. 

 خرد گرایی نزد هگل. 5

. مطابق تفسیر  استهگل تصویری جدیدی از خرد ارائه داده است که دقیقا در مقابل خرد روشنگری  

 : استویژگی اساسی  چهارهگل از سوژه، خرد دارای 

 خرد خلاقانه غیر شناختی. 5-1

این    ،معنابدین    .آوردمی  وجوده و واقعیت را خود او ب است خرد در نزد هگل یک عملکرد خلاقانه

بلکه    است، ته  شدان به ابژه شناخت پیدا کند و نسبت به آن جنبه انفعالی    طور نیست که سوژه صرفاً

نسبت به ابژه جنبه    که خرد در دوره مدرن، صرفاً  کند؛ درحالیمی  جنبه سازنده دارد و آن را خلق 

 . استانفعالی داشته است و دارای ویژگی شناختی 

 خرد دیالکتیک .5-2

  خردی دیگر طراحی کرد که آن را خرد دیالکتیکی نامید. بر اساس  ، در مقابل خرد روشنگریهگل  

این همانی به همانستی و ناهمانستی بستگی  »   .است، او اصل محال بودن تناقض ارسطویی را منکر  این

 (. Hegel, 1812: 16-74« )دارد

در تقابل علم و   .استکه تناقض محال نیست، بلکه اساس تکامل    و مدعی است علاوه بر این ا

دین در دوره روشنگری که مدعیات دینی از جمله مسیحیت به ظاهر مملو از تناقضات علمی بوده، 

تاکنون نیستی  د: » گویمی  داند. او می  مسیحی خود، تناقض را ممکن  -هگل بر اساس ایمان یهودی

بلکه یک نیستی است که قرار است    ، بوده است و قرار است چیزی شود.آغاز، یک نیستی ناب نیست
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از آغاز وجود داشته است نیز  این رو، هستی    بنابراین، آغاز شامل هست و نیست  . چیزی شود. از 

که  می است  هستی  و  است  که همزمان، هست  است  ناهستی  است،  نیست  و  هست  شود، وحدت 

   (.Hegel, 1812: 16-73« )ناهست است ،همزمان

 در مقابل خرد مدرنیسم است.    کند بر تناقض استوار است و دقیقاً می  لذا خردی که هگل مطرح

 خرد نسبیت باور  5-3

چون دیالکتیک    ، کند می   هگل هرگونه ثبات را طرد   . مبتنی بر تناقض است   ، خرد هگلی ،  گفتیم ه  مطابق آنچ 

  از حیث معرفت شناختی،   . کند می   مختلف، تضاد را به درون واقعیت تزریق های  در هر لحظه و دوران 

شود و لحظه بعدی نقیض  می   محسوب   « تز » چه الان صادق است    گونه تفسیر کرد که هر آن   توان این می 

 . منتفی است   « صدق مطلق گفت » توان  شود. بنابراین نمی می   « تز آنتی » آن صادق است که  

 خرد جمعی .5-4

ویژگی خاصی که خرد هگلی دارد، کارکرد جمعی آن است. هگل عنصر فردی بودن را از ساحت  

  است یک ساحت نوظهوری از کل جهان هستی    کند و معتقد است که شخص صرفاًمی  انسان حذف 

، فرد  این  تر جهان است. براساسظهور عملکرد نیروهای بنیادی   ،و حتی انسان و کل جهان هستی

فرهنگ  مطابق  ساختهها  فقط  خود  اطراف  نیروهای  اومی  و  در  »   گوید:می  شود.  نیک،  خرد  این 

کند، این اداره کردن واقعی جهان می  جهان را اداره ،شکل ممکن، جلوه خدا است. خداترین  ملموس

 (. Hegel, 1830-31: 35-36« )به دست او و اجرای برنامه اش، تاریخ جهان است

 گیری . نتیجه6

   مدرنیسم را به این ترتیب نام برد: توان چهار عنصر اصلی سیستم فکری هگل در شکل گیری جریان پست  می 

 کند.می کل واقعیت را خلق،. سوژه 1

 یک امر ممکن و موجب تکامل است.  ،. تناقض2

 . آمیز است، حقیقت یک امر نسبی و متغیر است. از آنجا که شاکله اصلی واقعیت تناقض3

 دارای عملکرد جمعی است نه فردی.  ،. جهان4
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به سادگی  همان توان نحوه  می  طور که مبانی اصلی جریان پست مدرنیسم را توضیح دادیم، 

تری نسبت به کانت، واقعیت  هگل حتی به نحو افراطی  گیری این جریان را فهمید.هگل در شکل  تأثیر

چون او کل واقعیت    ؛ یک ایدئالیست محض نامید  توان او را حقیقتاً می  ذهنی کرد و به نوعی  را کاملاً

داد و حتی برخلاف کانت، نومن را نیز به ذهن انتقال داد و از طرفی با امکان    را مخلوق ذهن قرار

گرایی را تثبیت کرد. تناقض در واقعیت، ثبات را به طور کلی از دایره معرفت بیرون ساخت و نسبی 

از نیروهای    پذیری مطلق سوژه تأثیرعنصر فردیت را از ساختار معرفت حذف کرده و    ،چنین او  هم

 مدعی شد. اطراف خود را 
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One of most important post-Kant attitudes is philosophy of Hegel’s non-rationalism and 

idealism. Hegel’s philosophy considers other one of fundamental attacks of non-modernism to 

rationalism and individualism in history of western philosophy. He is certainly philosophers 

who took most important and strongest steps to postmodernism. Hence, he could establish 

systematic idealism in thought of postmodern actually. Kant by knowing of subject as a prior 

matter, took more step than previous philosophers and he started non-rationalism systematically 

and generally, but Hegel believed that Kant had taken the step weakly. Hence, he took four 

major steps even more extreme than Kant, in forming of postmodernism which could reach 

program of postmodern to itself final. The four steps are as following: 1.subject creates whole 

reality. 2. Contradiction is a possible matter and cause perfection. 3. Whereas main frame of 

reality is contradictive, truth is a relative and variant matter. 4. World concludes collective 

operation not personal. Hegel by these four major theses, has massive share and very key and 

serious in solidarity and conformation of idealism and skeptical foundations of postmodernism. 
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